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پيشينة فرهنگي و عقايد و تفكرات ملل مختلف است. رابطة انسان و حيوانات، همچنين 
انسان و خدايان، در اساطير و روايات كهن از اهميت خاصي برخوردار بوده است. در اين 
اين  است.  بوده  توجه  مورد  بيشتر  و مشخصه هاي خاص،  ويژگي ها  خاطر  به  گاو  ميان 
نوشتار به بررسي موقعيت و جايگاه گاو در اساطير و به دلايل اهميت آن در اساطير و 
فولكلور ايران و برخي ملل ديگر از جمله مصر، چين، يونان، هند و... پرداخته است؛ چراكه 
هرگاه يك اثر ادبي در كنار اثري ديگر مورد مقايسه قرار گيرد و هر يك از آن ها در مقام 

مقايسه با ديگري مورد ارزيابي قرار گيرند، معنايي عميق تر را به نمايش مي گذارند. 

كليدواژه ها: اسطوره، گاو، دين، اساطير، ملل مختلف، فولكلور ايران.

*. عضو هيئت علمي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بم، بم، ايران. 
**. عضو هيئت علمي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بم، بم، ايران.

s.k.sajjadi@yahoo.com

ـ29
ص 44

؛ ص
ة 19

مار
م، ش

پنج
سال 

قى، 
طبي

ت ت
دبيا

ت ا
طالعا

م
بررسي تطبيقي اسطورة گاو در...



30

مطالعات ادبيات تطبيقى، شمارة 19

مقدمه
آدمي از آغاز آفرينش پيوسته در تلاش بود تا كيفيت زندگي خود را ارتقا ببخشد و در 
اين راه دشمنان و موانع را، چه آدم نما و چه ديوسيرت، و يا موانع طبيعي را از سر راه بردارد 
تا از اين رهگذر، مشكلات و سختي هاي زندگي را كاهش دهد و به رفاه و آسايش دست 
يابد؛ از آن جايي كه به آرزوهايش دست يافته بود، داستان پيروزي ها و موفقيت هايش را 
بازمي گفت و سينه به سينه به نسل هاي بعد منتقل مي كرد. بدين گونه بود كه طي قرون و 
اعصار، كم كم بستر و مواد و مصالح «حماسه» شكل گرفت؛ اما هنگامي كه آدمي در رسيدن 
به اهداف، آرزوها و موفقيت هايش ناكام ماند، آمال و آرمان هاي خود را در قالب افسانه و 
روايت به تصوير كشيد و به خيال پردازي متوسل شد. او در عالم خيال، حقايق و اوهام را 
در هم مي ريخت و آرزوهاي خود را محقق مي ساخت و بدين ترتيب بود كه پس از گذشت 

ساليان دراز، كم كم اسطوره شكل گرفت و به وجود آمد. 
بدون شك هر اسطوره دنيايي است از رمز و رازها. به عبارت ديگر اسطوره ها پنجره هايي 

هستند به دنياي گذشته و رازگشاي هزاران رمز و راز:
تـو ايـن را دروغ و فسانه مدان            به يكسان روش در زمانه مدان 
از او هـــرچه اندر خورد با خرد           دگر بــر ره رمــز، مـعني بـرد 

                                         (فردوسي، 1379: 131–132)
نامعلوم قرون و اعصار گذشته و شمعي در  و شاه كليدهايي هستند به دالان تاريك و 
تاريكي هاي راه شناخت. به همين دليل اهميت شناخت و واكاوي اسطوره ها كمتر از تحقيق 
نتيجة  آنجايي كه  از  اما  تاريخي نيست.  باستان شناسي در تپه ها و محوطه هاي  و تفحص 
باستان شناسي، به دست آوردن اشياي عيني و ملموس و قابل رؤيت است در انظار عموم 
بااهميت تلقي مي شود و چون نتايج تحقيق در اسطوره ها نظري و ذهني و غيرملموس است 
در انظار عوام چندان حائز اهميت نيست؛ حال آن كه اهميتش كمتر نيست و چه بسا اين 
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اسطوره ها هستند كه گاهي اشيا و ملزومات به دست آمده از بررسي هاي باستان شناسي را 
توجيه و تجزيه و تحليل مي كنند. 

اساطير واژه اي است عربي كه به زبان فارسي راه يافته است؛ كلمه اي جمع كه مفرد آن 
اسطوره است؛ معرب واژة يوناني (historian). معني لغوي آن در «فرهنگ معين» عبارت 
دروغ»  قصه هاي  بي سامان،  داستان هاي  اكاذيب،  و  اباطيل  باطل،  «افسانه هاي  از:  است 
(معين، 1371: 267) و در اصطلاح، داستان هاي خرافي يا نيمه خرافي است درباره قواي فوق 
طبيعي خدايان و يا داستان هاي پهلواني افراد بشر كه به صورت روايت به نسل هاي متفاوت 

رسيده است.
اسطوره ها تنها بيان تفكرات آدمي، درباره مفهوم اساسي زندگي نيستند؛ بلكه منشورهايي 
هستند كه انسان بر طبق آن ها زندگي مي كند. اسطوره ها مي توانند توجيهي منطقي براي 
كاركردهاي جامعه باشند و عقايد را تبيين و تدوين كنند. «اسطوره بياني مستقيم و فلسفي 
است كه وراي علم است و در ساختار و شمايل يك نماد يا روايت ظاهر مي شود و برُشي 
از واقعيت را نشان مي دهد» (امامي، 1385: 190). «اسطوره، دنيايي سرشار از استعاره در 
اختيار نويسندگان مي گذارد؛ دنيايي كه در آن، هر چيز را مي توان با هرچيز ديگري همسان 
دراماتيك  نمايش  اسطوره  مي گويند:  «اسطوره شناسان   .(35  :1385 (مكاريك،  دانست» 
بنيادي ژرف ترين غرايز ماست. اسطوره تركيب پيچيده اي از قصّه هاست؛ تركيب واقعيت هاي 
مشخص و ”اوهام“ كه انسان به دلايل متفاوت آن را همچون بيان معاني دروني كيهان و 

زندگاني مي انگارد» (دستغيب، 1385: 149). 
بايد زبان مردمان را مورد بررسي قرار داد؛ زيرا  براي شناختن ريشه و اساس اسطوره 
اغلب اسطوره ها از توصيف شاعرانة مناظر باشكوه طبيعت سرچشمه گرفته و از فرهنگ تأثير 
پذيرفته اند؛ از آن جايي كه جغرافياي انساني نيز بر فرهنگ اثر مي گذارد و اين كه اغلب 
مردمان باستان، دامدار و كشاورز و كوچ نشين بوده اند، گاو جزء لاينفك زندگي آن ها به شمار 
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مي رفت؛ به همين دليل در اساطير خود از اين چهارپا به عنوان حيوان مفيد نام برده اند و نام 
برخي از خدايان و فرشتگان نگهبان را هم نام اين حيوان قرار داده اند. در برخي ملل نيز اين 
حيوان، به عنوان جانور مقدس، مورد احترام و ستايش بوده است. اينك به بررسي جايگاه و 

اهميت اين حيوان در فرهنگ ملل مختلف مي پردازيم. 

گاو در اساطير ايران باستان 
نام يشت نهم دروا گوش است كه در اوستا «گااوش» و در فارسي «گوش» گفته مي شود. 
«گوش» در اوستا «گئوش» يا «گئو» است؛ به معني گاو؛ كه فرشته حافظ چهارپايان از آن 
گرفته شده است. كلمه گاو در اوستا از معني معمولي كه امروزه در فارسي متداول است، 
گسترده تر و داراي معاني بسياري بوده است و به همة چهارپايان مفيد اطلاق مي شده و 

پيشوند اسامي برخي جانوران بوده است؛ مانند: گاوميش، گاوگوزن، گاوگراز و گاوماهي. 
«در ونديداد فرگرد 21 فقره گويد: درود به تو اي گاو مقدس (گئوسپنت) مقصود همان 
گاو است نه ميش. بعدها از گئوسپنت چهارپايان كوچك را اراده كرده اند» (پورداوود، 1377: 

.(372
از آنجاكه نام اجداد فريدون با نام گاو آميخته است، برخي از پژوهشگران گاو را توتم 

دودمان فريدون مي دانند.
گويي «گاوزمين» در افسانه هاي ايراني و در باورهاي مردمي با اين گاو پيوند دارد كه در 
اين باور، زمين روي شاخ گاوي قرار دارد و گاو بر پشت ماهي بزرگ ايستاده است و هرگاه 

گاو خسته مي شود، زمين را از شاخي به شاخي ديگر مي افكند و زمين لرزه پديد مي آيد. 
«درباره گاو بالدار تنها در نقش هاي تخت جمشيد و ديگر نقش ها نشاني مي بينيم. شايد 
اين نقش ها متأثر از اساطير «ميان رودان» و «آشور» است و بدان سان كه گفته شد در اين 

نقش ها گاو نماد ماه و زمين و شير نماد خورشيد است (هينلز، 1383: 457-458).
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اسامي گاوهاي مقدس و داستان هاي آن در ايران باستان:
1- «گاو سر سيوك يا ايودات، گاوي است كه بنا به اساطير ايراني، اهورامزدا در پنجمين 
مرحله آفرينش آفريده است» (عفيفي، 1374: 599). در بندهشن آمده است كه نخستين 
آفريدة اهورامزدا ورزاو (گاو نر) بوده است. «در اساطير (ايران) در مورد حيوانات اعتقاد بر اين 
بود كه گاوي به نام (اوگدات) تخم تمام چهارپايان و حتي برخي گياهان سودمند را با خود 

دارد» (ياحقي، 1386: 689). 
از  (گوشورون)  آن  روان  ورزاو جان مي سپارد،  ديو،  اهريمني  علت  به  كه  هنگامي   -2
كالبدش خارج مي شود و به عنوان يكي از گاوهاي اساطيري شناخته مي شود. ايرانيان قديم 
چنين تصور مي كردند كه گردونة ماه به وسيلة گاوي از نور كه دو شاخ طلايي و ده پاي 
نقره اي دارد كشيده مي شود. اين گردونه در شب شانزدهم دي ماه يك ساعت ظاهر مي شود. 

كسي كه آن را مشاهده كند هر حاجتي بخواهد كامروا مي شود. 
از  ياريگر خرد مقدس ياد شده است كه يكي  از «تيشتر» به عنوان  3- در بندهشتن 

صورت هايش گاو نري بود به نام ورزاو كه به مدت ده شبانه روز باران شديدي باراند.
4- گاو «شريشوك» كه «سمبل آب، باران و طوفان است. در يك سرود روحاني ايران 
و  (دادور  است»  شده  برده  نام  خوبي ها  تمام  عامل  و  وفور  منبع  عنوان  به  آن  از  باستان، 
مبيني، 1387: 116-125). گاوي بوده كه به وسيله آن در زمان هوشنگ پادشاه پيشدادي از 
خوينرث (كشور مركزي) به كشورهاي ديگر مي رفتند. «هنگامي كه نخستين قطرات باران 
فرود آمدند، آدميان قادر نبودند كه از ناحيه اي به ناحية ديگر بروند، مگر سوار بر پشت گاوي 
آسماني به نام شريشوك يا هديوش، گوپت شاه كه نيمي از او انسان و نيمي از او گاو است 
به دقت از شريشوك مراقبت مي كند؛ زيرا اين گاو آخرين حيواني است كه در «بازسازي 
جهان» كه همة آدميان بايد جاويدانه گردند قرباني مي شود» (هنيلز، 1384: 31). «ايرانيان 

باستان قـرباني كردن گـاو را مـوجب بي مرگي انسان مي دانستند» (همان: 58).
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يكي از رفتارهاي زشت و ناپسندي كه قبل از ظهور زرتشت وجود داشته كشتن حيوانات 
و چهارپايان مفيد به طرز وحشيانه بوده است. زرتشت با اين كار، سخت مبارزه كرد و در 
گاتها مي بينيم كه به كساني كه گاو را با فرياد و شادماني قرباني مي كنند نفرين فرستاده 
مي شود و در هات 33 «به كسي كه با كوشش، از گاوان پرستاري مي كند نويد داده مي شود 

كه روزي در بوستان اشا (بهشت) به سر خواهد برد» (عفيفي، 1374: 599).
5- گاو «مرزياب» نيز از گاوهاي داستاني است. بر طبق گفة زادسپرم؛ اهورامزدا براي 
بود و در  پيدا  بر پشت آن  ايران و توران  آفريد كه [مرز]  پايان دادن جنگ، گاوي بزرگ 
بيشه اي نگهداري مي شد و در هنگام جنگ به وسيلةآن گاو، مرزها شناخته مي شدند. «بنا بر 
روايات كهن، يكي از اعمال جابرانة كاووس كشتن گاوي است كه حافظ مرز ايران و توران 

بود» (صفا، 1333: 504). 
درياي  كنار  در  ني اي  ريشه  در  فريدون  فَرّ  است:  چنين  هجرگا»  و  گاو  «داستان   -6
وروكش روئيده بود. هجرگا (پدر فرانك) براي انتقال فر، به نسل خود، دست به نيرنگي زد. او 
مدت سه سال ماده گاو را بر آن داشت كه آبي را كه از ساقه ني تراوش مي كرد بنوشد. بر اثر 
اين نيرنگ، فرّ فريدون به بدن گاو داخل شد و هجرگا شير گاو را به سه پسر خود خورانيد؛ 
ولي با تمام كوشش هايي كه در اين باره كرد نتيجه نگرفت و فر به دخترش فرانك رسيد. 

در  آخرالزمان  در  كه  است  گاوي  سپرم،  زاد  گزيده هاي  گفته  به  «هدايوش»  گاو   -7
مراسم سوشيانس و يارانش كشته مي شود و از آن خوراك بي مرگي تهيه مي كنند و به مردم 

مي دهند و همه مردم جاويدان مي شوند» (عفيفي، 1374: 601-602).
8- «در يشت14 آمده است كه بهرام 10 تجسم دارد كه يك تجسم او گاو نر زرد گوش 

زرين شاخ است كه به شكل هاي تيشتر شباهت دارد» (هنيلز، 1384: 41-42). 

گاو در شاهنامه
با توصيف هاي رنگارنگ و مختلفي به كار رفته است. فردوسي براي  گاو در شاهنامه 
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توصيف گاو پرمايه، دايه فريدون از توصيفاتي همچون «طاووس رنگ، طاووس نر، خرم 
بهار، پيرايه پيكر و امثال آن) استفاده كرده است. 

ز هجران آن گاو طاووس رنگ             بــرافراختي چون دلاور نهنگ
                                                         (فردوسي، 1379، ج1: 60) 
از:  برده است عبارت است  به كار  براي گاو  ديگر توصيفاتي كه فردوسي در شاهنامه 

بي زبان چارپاي، گاو دوشا، گاو لعل بر پيكان شاخ، گاو گردون كش و گاو گردون.
ز گـــاوان گردون كشان صدهزار          بـــبردند تا خود كي آيد به كار

                                                   (همان، ج5: 377)
بفــرمــود تا گاو گـــردون برند          سـراپــرده از شهر بيـــرون برند  

                                                                (همان، ج6: 35)  
دو پيكان به جاي سر و در سرش           بــه خون اندرون لعل گشته برش 

                                                               (همان، ج7: 275)
«از كردارهاي شوم ضحاك كشتن گاو پرمايه است؛ گاوي كه پروردگار فريدون است 
و اين پادشاه با شير او بزرگ شده است. كشتن اين گاو در شاهنامه، كاري شوم و ناخوش 
به شمار آمده و اين نمودار حرمتي است كه ايرانيان باستان به تعليم پيامبر بزرگ خويش 
آبتين،  (همسرش)  شدن  كشته  از  پس  فرانك  بوده اند.  قايل  شيرده  گاوان  براي  زردشت 
مي سپارد.  مي چريد،  آن  در  پرمايه  گاو  كه  مرغزاري  نگهبان  به  را  خويش  فرزند  فريدون 

كودك وي سه سال با شير آن گاو پرورده مي شود» (سرامي، 1368: 566).
بـدو گفت كاين كودك شيرخوار           ز من روزگاري به زنــهــار دار
پـــدروارش از مـــادر اندر پذير           وزين گاو نغزش بــپرور به شير
سه سالش همي داد زان گاو شير           هشيوار بيـــــدار زنــهارگــير

(فردوسي، 1379، ج1: 106-131)
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گاو در اساطير مصر:
سيماي جذاب مصر با معابد، اهرام و آرامگاه هاي فرهنگي و باستاني اين سرزمين پيوند 
دارد. اين اسناد يادمان نظام يك سلسله باورهايي است كه چندين هزار سال بر درة نيل 
چيره بوده است. اساطير مصر را مي توان كوششي دانست كه به منظور نگهداري اقتدار شاه 
انجام مي گرفت. در مصر باستان حيوانات تجسّم روح برخي از خدايان بودند. لذا اين جانوران 
مقدس جايگاه ويژه اي داشتند. در ميان خدايان مصري اسامي چندين گاو مقدس به چشم 

مي خورد كه عبارتند از:
1ـ موت: در مصر همسر آمون – رع (خداي تجسم خورشيد) به شمار مي رفت و يونانيان 
وي را با «هرا»، همسر زئوس يكي مي پنداشتند. او ايزدي است داراي شخصيتي مبهم و 

نامش به معني (مادر) است. 
بود.  منتو  ويژه  مقدس  ورزاي  بوخه،  يوناني  نام  مقدس:  ورزاي  بوخيس  (گاو)  2ـ 
موي پشت اين گاو هر ساعت به رنگي درمي آمد و در جهت مخالف موي حيوانات عادي 

مي روييد.
از  نگارة برخي  3ـ هاثور و ايزيس: ماده گاوهايي هستند كه سرشان زينت بخش 
ايزدان مصري است. هاثور، گاو بزرگ آسماني، كه جهان و همة متعلقات آن را آفريد. هاثور 
را به گونة ماده گاو يا به صورت زني با سر گاو يا اغلب با شاخ وي نمايانده اند و سخت مورد 
پرستش بود و از نگاهبانان فرعون پسامتيخوس است (كه گاو، حيوان مقدس ويژه ي اوست) 

(ژ. ويو، 1381: 49-48).
در  رع،  زنده،  خداي  خورشيد  عنوان  به  كه  بود  نرگاوي  مردمان،  «نزد  منيفس:  4ـ 
و  رع  احياي  موجب  زنده  منيفس  كه  بودند  باور  اين  بر  [زيرا]  مي شد؛  نيايش  هيلوپوليس 
را  كامفيس  و  است  باروري  نماد  اساطير مصر  در  نرگاو  است.  زندگي  در چرخة  اوزيريس 
نرگاو، تجسم روح و نيروي خلاق خدايان مي پنداشتند و در همين زمينه، فرعون موجب 
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حاصلخيزي و باروري و نمادي از نرگاو بود. همة فراعنة مصر و از آن شمار اخناتون منيفس 
را نيايش مي كردند كه گاوي بود سياه و داراي شانه هاي قدرتمند و از تخمة آپيس» (ايونس، 

.(193 :1375
5ـ گاو آبيس: يا آپيش، نزد مصريان حاپي يكي از شكل هاي خداي نيل و يكي ديگر 
از خدايان باروري و حاصلخيزي بود. با او در مورد پيش آمدها به مشورت مي پرداختند و او را 

داراي قدرت پيشگويي مي دانستند. 
6 ـ بوخيس: كه باكيس و بخا نيز ناميده مي شود، سومين نرگاو و خداي مشهور مصر بود. 
مركز كيش اين نر گاو خدا در هرمونتيس قرار داشت. در اين مركز بوخيس را تجسّم خداي 
شهر، نرگاو طلوع و غروب خورشيد در كوهساران مي ناميدند. در پندار مردم «بوخيس» نرگاو 

سياهي بود و نقش كركس بر پشت و تاجي از قرص خورشيد داشت. 
7ـ كانوپ: از ديگر نرگاو ـ خدايان مشهور مي توان از نرگاو زرين كانوپ در نزديكي 
-195 (همان:  برد  نام  ماعت  نرگاو  و  نوت  شوهر  و  پسر  آسمان،  نرگاو  مين،  اسكندريه، 

.(197
8ـ حتحور: از خدا بانوان آسمان در هيئت ماده گاو نيايش مي شد و گاه او را آفريننده 

جهان مي دانستند (همان: 121).
9ـ نوت: ايزد بانوي آسمان در اساطير مصر، به گونة گاو ماده تصوير شده؛ به طوري كه 

ايزدان ديگر پشتيبان اويند و ستارگان زير شكم او قرار دارند (وارنر، 1386: 509).

گاو در اساطير چين
پرداختن به اساطير كشور عظيمي مثل چين كه تاريخ مدون سه هزار ساله و فرهنگي 
ژرف و بي همال دارد كاري است دشوار؛ زيرا چين داراي شرايط اقليمي متفاوتي است و در 
اين ميان حيوانات جايگاه مهم و اساسي در فرهنگ و اساطير و فولكور اين منطقه دارند. 
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بسياري از داستان هاي چيني از رابطة انسان و حيوانات سخن مي گويد و هريك از حيوانات 
در ارتباط با انسان داستاني دارد. غالباً افسانه هاي عاميانه به جهان شناسي و كيفيت ساختار 
جهان توجهي ندارند. توجه به خواستگاه پديده ها در اين افسانه ها متوجه مسائلي است كه در 
زندگي عملي مفيدند و اگر جزء اين باشد جهان شناسي آنان از فرهنگ اين ديار متأثر است. 
نمونة گوياي اين افسانه ها رواياتي است كه در آن گاو را به خدمت كشاورزي مي گيرد و از 

آن براي شخم زدن زمين ياري مي جويد.
با وجود تلاش و تكاپوي بسيار در  1- ورزاو ياور دهقانان خدا ستاره: «آدمي در آغاز 
جست وجوي يافتن خوراك، تنها هر سه يا چهار روز غذايي براي خوردن به چنگ مي آورد. 
تلاش و درماندگي انسان فرمانرواي آسمان را آزرد و ستاره ورزاو را نزد انسان ها فرستاد تا 
آنان را در تلاش بيشتر راهنمايي كند و به آنان بياموزد كه با كوشش بيشتر مي توانند هر روز 
يك بار به خوراك دست يابند. ورزاو شتابان به زمين آمد و بي آن كه در راهنمايي انسان 
تلاش كند به اشتباه گفت كه فرمانرواي آسمان مقرر داشته است كه انسان هر روز سه نوبت 
به خوراك دست برد و به سبب اين خطا فرمانرواي آسمان او را به زمين تبعيد كرد. بدين 
سان ورزاو كه پيش از اين در آسمان به كار شخم زدن مشغول بود در زمين ماند تا انسان 
را در شخم زدن ياري كند و اين بدان دليل بود كه دست و پاي انسان را قدرت كار در حد 

توليد سه وعده غذاي روزانه نبود» (كريستي، 148-150:1384).
2 - شن ـ نونگ: «شن نونگ گاوسر، دومين شهريار از سه شهريار آغازين [بود كه] 
نخستين  را  نونگ  آموخت. شن  مردمان  به  را  دارويي  گياهان  شناخت  و  كشاورزي  فنون 
خداي بادهاي سوزان و واضع روال پاك كردن زمين از علف هاي هرزه و خاشاك به وسيله 
آتش مي دانند. افسانه هاي مربوط به شن نونگ گوياي آن است كه مردم اين ديار هزاران 
سال پيش با تبرتراشي جنگل و سوزانيدن درخت هاي اضافي و علف هاي خشك، زمين هاي 
مزروعي را بيش تر و غني تر مي كردند و اين كارهايي است كه بعدها به سبب ارزش آن به 
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خدايان نسبت داده شده است» (همان: 144).
مساله شخم مزرعه با خيش گاو آنقدر اهميت دارد كه اين مضامين را بر روي سنگ ها 

حجاري مي كردند. 
در اسطوره هاي چيني، انسان هنر شخم زدن را از فرمانرواي افسانه اي گاوسر شن نونگ 

فرا گرفت و گاو شخم زن را نيز براي ياري آدميان از آسمان به زمين فرستاد. 
شن نونگ خداي گرم باد نيز بود و به همين دليل در دوره او، مردمان از خشك سالي در 
امان بودند (همان: 139). خلاصه اين كه افسانه هاي مربوط به گاو در چين فراوان است؛ 

حتي افسانه هايي نيز درباره پيچ پيچي شدن شاخ ورزاو ساخته و پرداخته شده است.

اساطير سومر 
«در سراسر قلمرو سومر باستان، ايزد ورزاو به نام انليل به عنوان خداي توفان و خداي 
برتر حاصلخيزي پرستيده مي شد. به واسطه قدرت او بود كه آب به پيدايي آمد و كشتزاران 
گرفت.  حيات  او  از  و  آمد  پيدايي  به  نيز  انسان  و  رستند  روييدني ها  همه  و  شدند  سرسبز 
انليل را همچون پدر، ورزاو  نيايش هاي جذاب،  با  سومري ها حدود سه هزار سال (پ. م) 
قدرتمند و بزرگوار، خداوندگار حيات و سركرده قدرتمند ايزدان مي پرستيدند. پادشاهان دستار 
شاخدار بر سر مي نهادند كه نماد انتصاب و قدرت آسماني شان بوده است» (وارنر، 1389: 

   .(507 – 506

اساطير يونان و روم 
در جزيره كرت، ايزد ورزاو در وهله نخست با خورشيد و حاصلخيزي پيوند دارد و كرت، 

نخستين سرزميني است كه جنگ ورزاو را به شكل آييني رواج داده است. 
مي خورد.  چشم  به  اژه اي  بزرگ  ايزدبانوي  كنار  در  مذكر  «ايزدي  آستريون:  ايزد  1ـ 
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يونانيان ظاهراً اين ايزد را به پيروي از ايزدبانوي بزرگ در اصل از آيين هاي آسياي غربي 
به وام گرفتند. ويژگي هاي اين ايزد كرتي آن بود كه چهره اي انساني – حيواني و سرشتي 

آميخته و دوگانه داشت». 
2- «گاو ورزاو هم جايگاه مهمي در اساطير كرتي داشت و نماد ايزد بود؛ ورزاو، چنان 
كه در بسياري از دين هاي آسيايي آمده از روزگاران باستان همچنان نماد قدرت و نيروي 
آفرينندگي سرزمين اژه اي به شمار مي رفت و بعدها نشانه ايزد بزرگ شد و تأثير مهمي در 
افسانه هاي كرت بر جاي گذاشت. سرشتي ايزدي يافت و ورزاو وحشي آسمان و زمين به 

شمار مي رفت» (هميلتون، 1376: 55-53).

گاو در اساطير هند 
دوران  از  است.  ماده  گاو  يكي  مهم اند،  هندوان  براي  مذهبي  نظر  از  كه  حيواناتي  از 
قديم گاو ماده را در هند مظهر چندين خدا مي دانستند و او را به عنوان الهه مي پرستيدند. 
مفيد  بسيار  بشر  براي  بي آزار  حيوان  اين  كه  بود  آن  ظاهراً  عقيده اي  چنان  اساسي  علت 
است. شيرش در نيازمندي هاي همگاني و اجراي مراسم مذهبي تأثير مهمي داشت. «گاو 
حيوان محبوب كريشنه و رفيقان گوپيان گاوچرانش نيز بوده است» (جلالي نائيني، 1375: 
510). «مركب شيوا گاو نر سفيدكوهان است. و در معابد شيوايي به صورت گاوي كه در 
حال خميدگي نشسته است، او را نشان مي دهند. همچنين او نگهبان همة چارپايان است» 

(همان: 512).
«يم (جم) خداي بزرگ مرگ، سوار بر گاوميش نشان داده مي شود. خشم و تندخويي اين 

حيوان نشانه روح خداي مرگ است» (همان: 513). 

پيشينه هاي اساطير مهر و كشتن گاو در آيين ميتراييسم (هند) 
«سوم (در اوستا هئوم) در ودا، يكي از خدايان بزرگ است. نام گياهي است كه ساقه هاي 
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آن را فشرده و از آن شرابي بسيار نيرومند مي سازند. سوم، خداوند زندگي و شيره حياتي 
و باران است و همچنين تخمه گاو مقدس را در خود دارد؛ چون بر زمين فرو مي بارد، گاو 
مقدس آن را از بن ساقه هاي نباتي مي نوشد و در تنش نيرو مي شود و از آن نيرو (=شير) 
مردم تغذيه مي كنند به موجب اختلافاتي كه ميان خدايان رخ داد در پيكاري سخت، شيوا، 
سوم را با يك ضربت به دو نيمه مي سازد، و اين شكلي از روايت كشته شدن گاو مقدس 
است؛ چون منبع تغذيه گاو از ميان مي رود؛ اما در روايتي ديگر خدايان در شورايي مصمم 
مي شوند كه سوم را بكشند. و ايو خداي باد متقبل اين امر خطير مي شود. پس براي اجراي 
منظورش از ميترا- وارونا ياري مي خواهد؛ اما ميترا از اين تكليف امتناع مي كند» (رضي، 

.(7-5 :1371

تمثيل كشتن گاو در هند و آيين ميتراييسم
از  پس  كرد.  حمله  نخستين  گاو  به  ميترا  است:  چنين  آن  تمثيلي  و  كنايه آميز  افسانه 
كشمكش فراواني، گاو خسته و فرسوده شد. ميترا بر پشت گاو در حالي كه شاخ هايش را 
گرفته بود، به غاري رفت؛ اما گاو در هنگامي مناسب گريخت. انگيزه اصلي مراسم قرباني 
گاو در آيين ميترا، كه آغاز بهار است، بر همين پايه استوار است؛ زيرا كه بر اثر كشته شدن 
گاو، خونش بر زمين جريان پيدا مي كند و بر اثر آن گياهان مي رويند و جانوران پديد مي آيند. 
چون ميترا گاو را مي كشد، معجزه تكوين به وقوع مي پيوندد و از بدنش خوشه هاي گندم 
و درخت تاك و انواع گياهان بيرون مي آيد. طرح اساسي كشتن گاو در آيين ميترايي، يك 
عرفان عميق است كه عبارت است از رهايي آدمي از مهالك نفساني و پيوستن به حق يا نور 

مطلق و روشني سرمدي. اين اساس و بنياد عرفان و تا حدودي تصوف ايراني است. 

نتيجه
اينك ببينيم كه چرا گاو، اين همه مورد توجه واقع شده و چرا اسم فرشتة حافظ جانوران 
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مفيد در اوستا از كلمه گاو مشتق شده است؛ دليلش بسيار واضح است؛ زيرا گاو ماده، قرن ها 
به عنوان نماد محسوس حيات و باروري در نزد اقوم چادرنشين و شبانان مطرح بوده است؛ 
اقوامي كه براي تغذيه و رونق زندگي به اين حيوان بي منت وابسته بوده اند. بدون شك در 
ميان چارپايان «گاو» مفيدتر از همه است. هر فايده اي كه امروز از گاو داريم در قديم هم 
داشته اند. شير، روغن و پنير، كه اساس تغذيه اقوام قديم بوده؛ حتي پوست، كه كفش و لباس 
و ساير ملزومات از آن مي ساخته اند و پي گاو، كه از آن زه كمان مي ساخته اند، همه از گاو 
است. علاوه بر آن گاو نر يا ورزاو، كه به معني گاو زرع و كشت است براي قوم فلاح و زارعي 
مثل ايرانيان، مصريان و امثال آن، به منظور زراعت و تخم شيار كردن، ياور بسيار گرانبهايي 
براي  آن  پروراندن  و  منع شده  مراسم مذهبي  در  گاو  قرباني  از  گاتها  در خود  است.  بوده 
زراعت توصيه شده است. كشيدن گردونه و باركشي نيز با اين جانور بوده است. مهرگان 
جشن رستاخيز طبيعت است يا جشن خاطره فتح و ظفر و پيروزي ايرانيان و جشن فصلي 
است؛ روز زايش آفتاب است و جشني ديني است. به موجب منابع پهلوي و اشارات اوستايي، 
چون گاو نخستين كشته شد، خونش روي زمين جاري شد و رستاخيز طبيعت از اين جريان 
شروع شد. جانوران پديد آمدند و گياهان روييدند. در اساطير سومري و بابلي، يوناني، مصري، 
اين توجيه و تعليل اساطير در رستاخيزهاي طبيعي  نيز نمونه  ايسلندي و چيني  سوريايي، 
موجود است. ثابت شده گاو و نقش گاو، اشاره به زمستان است؛ در حالي كه نقش شير وجه 
و كنايتي از تابستان است. در نقوشي كه از ايام كهن در اين باره به دست ما رسيده و گاه 
شيري در پيكار بر گاو غلبه يافته و گاه گاوي بر شير، كه اشاره به سپري شدن زمستان(= 
شير) است و يا بالعكس. همچنين مي دانيم كه ميترا خورشيد است و گاو زمستان. در روايات 
اساطير درباره ميترا مي خوانيم كه وي بر گاو غلبه مي كند و آن را مي كشد كه شكل ديگري 
بازگوكننده  از اساطير  از همان تعبير قبلي است؛ به همين دليل مي توان گفت كه بخشي 
آرمان ها و آرزوهاي فروخورده و دست نيافتني ملل قديم است كه چون در عالم واقعي امكان 
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ظهور و بروز نداشته در عالم خيال به شكل آمال و آرزوها و يا باور و اميد تجلي و نمود پيدا 
كرده اند. بنابراين يكي از فوايد واكاوي و تحليل اسطوره ها اين است كه از يك طرف به 
سطح فكر و انديشه و از طرف ديگر به آمال و آرزوهاي ملل قديم و تفاوت و تطابق آن با 
انديشه هاي بشر امروز دست يابيم؛ زيرا شناخت انسان بدون شناخت آمال و آرزوهاي او، كه 
جلوه اي از روح و روان آدمي است ميسر نيست؛ لذا براي آن كه به شناختي واقعي و همه 
جانبه از انسان دست يابيم ناگزيريم تا آرزوهاي بلندپروازانة انسان را، كه تجلي روح بلندپرواز 
و آرمان گراي اوست، در طول زمان از كهن ترين و ناپيداترين اعصار و زمان ها بيابيم و مورد 
تجزيه و تحليل قرار دهيم؛ از آنجايي كه شناخت انسان مقدمة شناخت خداست «من عرف 
نفسه فقد عرف ربه»، لذا تحقيق و تفحص در اين وادي مي تواند مقدمه انسان شناسي و 
سپس خداشناسي و حصول به معرفت حقيقي باشد و نتيجه گيري كنيم كه پيشرفت علمي 
و تكنولوژي تفاوت فاحشي با بن مايه آمال و آرزوهاي بشر، همچون كسب قدرت مافوق 
بشري، بي مرگي و جاودانگي، پرواز در آسمان ها و فتح كرات و سيارات و غلبه و چيرگي بر 
عوامل خطرآفرين و محدوديت زا و خلاصه فرمانروايي و حكومت مطلق بر زمين و هستي، 
پيدا نكرده بلكه مي توان گفت كه بشر هرچه به پيش مي رود در صدد برآوردن همان آمال و 

آرزوهاي كهن و نخستين خويش است كه در خلقت او عجين و سرشته شده است.  
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